
 اسم

 ايه نشانه از و روند مي كار به......  و مكاني ، چيزي ، كسي ناميدن براي كه هستند كلماتي ها اسم 

 .است زير هاي ژگيوي اسم

 ها كتاب/  كتاب. است دارا را بستن جمع قابليّت -1

 سرسبز درخت/  درخت. آورد را صفتي ان براي توان مي   -2

 شبي/  شب. افزود نكره«  ي»  آن به توان مي  -3

 جمع/مفرد

 .شوند مي تقسيم جمع و مفرد به گيرند مي بر در كه اعضايي تعداد نظر از ها اسم

 دوست درخت كتاب،:مانند. دارد عضو يك فقط كه كلماتي: مفرد

 .كند دلالت يكي از بيش بر كه كلماتي:  جمع

 :جمع انواع

 جمع ي نشانه با جمع -2 گلها ، درختان( ها ان،)  فارسي جمع ي نشانه با جمع -1 نشانه با جمع

 انقلابيون معلمين، تغييرات،( ون ين، ات،)  عربي

 تعداد بر جمع ي نشانه بدون: جمع اسم -2 علوم مدارس، كتب،: مكسّر جمع -1: نشانه بي جمع

 قبيله لشكر،: مانند.  كند دلالت زيادي

 

 

 

 

 



 استعاره

 ولي است شده حذف  مشبّه يا و به مشبّهٌ جز به اجزاي تمام كه است تشبيه همان استعاره واقع در

 .باشد مانده جا به تشبيه از دلايلي بايد

 : مثال

 دارد سايبان سنبل ز گل گرد كه دارم بتي

 /  سنبل=   زلف/       گل=  چهره/        بت=   يار

 .هستند استعاره سنبل و گل و بت: كلمات مثال در

    داد عناب مالش پرورد ناز تگرگ وز          داد آب را گل برگ و چكيد نرگس از ژاله

   لب=    عناب/        دندان=    تگرگ/      صورت=    گل برگ/      چشم=    نرگس/       اشك=    ژاله

 است مانده باقي به مشبّه ها مثال دراين/ 

 مرگ پاي  - روزگار دست:   مشبّه ماندن جا به براي هايي مثال

 رود مي راه انسان مانند مرگ/ دارد دست انسان مانند روزگار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اشتقاق

 آنها خيالي يا  راستين( خانواده هم)  ريشگي هم كه است صامت ياچند دردو چندواژه دويا يكساني

 جناس باشندولي داشته هماهنگي كه دارند اشتقاق ي آرايه واژه دوياچند زماني.  /آورند مي ياد به را

 /  نباشند

 : راستين ريشگي هم:اشتقاق

  تو طلعت سركوي،آفتاب زمشرق 

 طالع و طلعت،طلوع       است همايون طالعم كند اگرطلوع

 :  خيالي همريشگي 

  آوريم كين  سرخ مي جاي به 

    كمند و كمين،كمان              آوريم وكمين وكمند كمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمله

 كند قلمنت شنونده به گوينده از يا و خواننده به نويسنده از را پيامي بتواند كه كلماتي مجموعه به

 .گويند مي جمله

 : شوند مي تقسيم دسته چهار به دارد دربر كه را پيامي نوع به توجّه با جمله

 .بردار را كتاب: مانند. است همراه امر فعل با و رساند مي را خواهشي يا فرماني:  امري ي جمله

 ي؟نياورد را كتاب چرا: مانند.  است همراه پرسش ي كلمه با و كند مي پرسشي كه: پرسشي  ي جمله

 ار پاسخ قبل از شنونده و گوينده معمولاً و است معلوم آن جواب كه است پرشسي انكاري استفهام

 چوب؟ از الوان ي ميوه دهد كه تواند كه: مانند. دانند مي

 احساسات اين بيانگر كه اي كلمه با و دهد مي نشان را دروني عواطف و احساسات: عاطفي ي جمله

 !خوبي هواي چه به به: مانند.است همراه باشد

 .ديدم را خوبم دوستان:مانند.  است خبري ي كننده بيان: خبري ي جمله

 پايان در و پرسش علامت( ؟) پرسشي جملات پايان در و نقطه).(  خبري و امري جملات پايان در

 .گذاريم مي تعجّب علامت)!(  عاطفي جملات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ايهام

 باشد؛ ذهن از دور ديگري و ذهن به نزديك يكي كه معني دو حداقل با است اي واژه آوردن:  ايهام   

 به كه دريابيم را ايهام آرايه توانيم مي زماني ؛ است معني دو هر گاه و دور معني معمولا شاعر مقصود

 .باشيم آگاه ها واژه گوناگون معاني

 باشد رفته فرهاد شيرين خواب به گويا      نيامد بيستون از امشب تيشه آواز: مثال

 : است معني دو به شيرين

  شيرين  فرهاد معشوقه               

 مرگ ، خوش خواب                

 است پذيرفتني و نظر مورد  آن معني يك كه معني دو با حداقل است اي واژه آوردن: تناسب ايهام   

 آيد مي كار به معني يك تنها تناسب ايهام در.  / دارد تناسب كلام اجزاي از بابعضي نيز ديگر معني و

 /  است پذيرفتني معني دو هر گاه ايهام در ولي

           رستمي از نينديشد زالي كه                 عالمي بر گسترد سايه چنان:   مثال    

 است مو سفيد پيرزن معني به شعر در       رستم پدر:زال/   مو سپيد پيرزن:زال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بدل

  هب را توضيح اين اگر و دهد مي خود از قبل اسم ي باره در توضيحي كه است عبارتي يا كلمه بدل

 . شد نخواهد عوض جمله معني ببريم كار به اسم همان جاي

 .گيرد مي قرار ويرگول دو دربين معمولاً بدل

 .آمد دنيا به توس شهر در شاهنامه، سراينده فردوسي،: مانند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمله اجزاي ترتيب

 :شود مي رعايت زير ترتيب به عادي طور به جمله اجزاي فارسي زبان در

 اي كلمه چه كه اين به توجّه با اماّ آيد مي جمله اوّل در معمولاً قيد فعل،+متمم+مفعول/مسند+نهاد

 .گيرد قرار است ممكن جمله جاي هر در باشد كرده مقيّد را

 .شود نمي رعايت جمله اجزاي ترتيب شعر وزن اقتضاي به بنا شعر در

 

 



 فعل بن

 فعل ساختهاي همه در و كند مي بيان را فعل اصلي مفهوم كه هست جزئي فعل از ساختي هر در 

 .است ثابت

  رفت    رفتن:       ن   بودن مصدر:     ماضي بن -الف

    رو     برو:           ب      بدون امر:      مضارع بن -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خيصتش ي آرايه

 كه كند مي پيدا نمود گوناگون هاي صورت به كه ست ها آرايه كاربردترين پر و ترين محبوب از يكي 

 يم نسبت انسان غير به را انسان واعمال رفتار كه معني بدين است نمايي انسان ها آن ترين معروف

 مانند دهيم

 است انسان مختصّ خواندن انشا/   خواند را كوچكش وانشاي رفت           غلتيد زمين بر آرام دانه

 است جان بي اشياي به دادن جان تشخيص نمودهاي از ديگر يكي

 زار مرغ هر ي ناله رسيد گردون كردبه وا پر تكبير ناگهان:  مانند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .است چيز چند يا دو ميان همانندي ادعاي:  تشبيه

 شبه وجه و  به مشبهٌ ، تشبيه ادات مشبّه،: تشبه هاي پايه و اركان

 .            داريم را آن كردن مانند قصد كه كسي يا چيزي: مشبّه

 .شود مي مانند آن به ، مشبّه كه است كسي يا چيزي: به مشبهٌ

 .است  به مشبهٌ و مشبّه ميان مشترک هايي ويژگي يا ويژگي:  شبه وجه 

 ،مثل همچون مانند، چون،:   / مانند است شباهت پيوند دهنده نشان كه است اي واژه: تشبيه ادات

 كردار به ، گويي ، شبيه چو، ،

 .باشد تر مشخص و بارزتر به مشبهٌ در بايد معمولاً شبه وجه

 يم شبه وجه و ادات امّا دارند حضور تشبيهات تمام در و دارند نام تشبيه طرفين: به مشبهٌ و مشبّه

 .شوند حذف توانند

 /  نماي هنر و خاموش است   عطار طلبه        چو           دانا/  

 شبه وجه          به مشبهٌ         تشبيه ادات      مشبّه

 زيبا                    مهتاب             چون        روي

 شبه هوج زيرا است تشبيه ي پايه مهمترين كه رفت  به مشبهٌ سراغ به بايد تشبيه يك فهم براي 

 . شود مي استنباط آن از

 .است...  و حالات كردن مادي ، اغراق ، ،توصيف تشبيه از هدف: تشبيه ازهدف

 تشبيهي اضافه

 .دميگوين تشبيهي ي اضافه آن به باشد همانندي و شباهت ي رابطه اليه مضافً و مضاف بين هرگاه

 دل ي خانه عشق، كيمياي اشك، مرواريد ايمان، خورشيد لعل، لبِ:مانند

 .ديدند نمي را ايمان خورشيد دلش در



 تضمين

 گويند مي تضمين كلام اثناي در را ديگر شاعري از بيتي يا مصرع ، حديث ، آيه آوردن        

 موضوعات از  شاعر آگاهي/   شود مي شنونده يا خواننده لذت سبب تنوع ايجاد با تضمين    

 دهد مي نشان را مختلف

 باد پاک تربت آن بر رحمت كه       پاكزاد فردوسي گفت خوش چه: مثال      

 شعر آوردن/        است خوش شيرين جان و دارد جان كه     است كش دانه كه موري ميازار        

 فردوسي

 آوردن/  داشت الانهار تحت تجري جنات ي شيوه      سرشت ي حور آن قصر بام زير حافظ چشم 

 قرآن از اي آيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تضاد

 . آن لطافت و زيبايي ، روشنگري براي سخن در است متضاد معني با كلمه دو آوردن تضاد    

 مي كار به نثر و شعر در تضاد ؛ شود مي ذهني تلاش سبب رو ازين و دارد تداعي قدرت تضاد    

 .رود

    است من كار جان دادن او ديدن پي وز          است من يار لب ، تشنه خون به سيراب لعل     

 تشنه،سيراب

 شب روز،           شب و روز ندارم بر كويت ز سر       شب و روز قرارم بي هوايت در                    

 آفريننده كه اي گونه به كلام در است متناقض معني دو يا واژه دو آوردن/:   پارادوكس/  تناقض     

 .باشد زيبايي

         است ديگر جاي دلم و جمع ميان در من اي شنيده غايب حاضر وجود هرگز: مثال       

 حاضرِغايب

              تهي از پر         جاريست ها لحظه جويبار            سرشار تهي از         

 سكوت  صداي        بود كرده پر را جا همه سكوت صداي   

 

 

 

 

 

 

 



 تلميح

 وغيره آيه يا حديث ّ، اساطيري تاريخي، هاي دانسته از بخشي به است اي اشاره       

 داستانهاي و ها اسطوره قدر هر ، شود مي حاصل آن از كه دارد اي يادآوري ميزان به تلميح ارزش  

 آورد مي وجود به را تري بخش لذت(   يادآوري)  تداعي تلميح باشند لطيف اشاره مورد

 اشاره    حافظ/   مپرس وفا و مهر حكايت بجز ما از   ايم نخوانده دارا و سكندر ي قصّه ما:   مثال    

 دارا و اسكندر داستان به

   مولانا/   آرزوست عمرانم موسي روي نور آن      او ظلم و فرعون ز گشت ملول جانم           

  موسي حضرت داستان به اشاره 

 (بابها عليّ و العلم مديتة انا)  روم و چين و حجاز فرمانش زير             علوم شهر ي دروازه او ذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكرار

 تكرار ي آرايه تكرارشود دربيتي نامنظم صورت به بيشتر دوباريا از بيش واژه يك كه هنگامي:تكرار

 شعر در رديف است آوري ياد به لازم شود، مي بيشتر آن با مصراع دروني موسيقي كه.آيد مي پديد

 .شود نمي محسوب تكرار

 خيال/   است بيرون كسي،كزخيال خيال مرا            را هركس درسراست كسي روي خيال: مثال   

 سخن/   سخن درميان مياورسخن                     بن و خردمند اي سراست را سخن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمثيل

 . است شده تبديل المثل ضرب به خود يا و دارد بر در را المثلي ضرب كه است كلامي: تمثيل

 دنبال به را اي تاريخچه و هستند قوم يك فرهنگي و تجربي حكمت ي چكيده و خلاصه ، ها مثَل

 . است عادي هاي عبارت از بيشتر تأثيرشان و كشند مي خود

   يزندان گشت يوسف كه حسرت ازين مرد زليخا          پشيماني بازآرد كه كاري كند عاقل چرا: مثال

 /   حافظ/

 جو ز جو برويد گندم از گندم               مشو غافل عمل مكافات از: حافظ     

 بگويد عطّار كه آن نه ببويد خود است آن مشك:  سعدي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركّب جمله

 .شود مي گلستان جهان نباشد دنيا در گو دروغ اگر: مانند دارد؛ فعل دو از بيش مركّب ي جمله

 تشكيل( پيرو)  وابسته ي جمله چند يا يك و( پايه) هسته ي جمله يك از معمولا مركّب ي جمله

 .شود مي

 است وابسته جمله دارد ساز وابسته ربط حرف كه مركب ي جمله از بخشي

 ... .،چون،زيرا،اگر، كه،تا:  مانند ساز وابسته ربط حروف

 .سازد نمي را مركب ي جمله( امّا،ولي،و،يا) ساز پايه هم ربط حروف

 ؛ باشند شده داده ربط هم به پيوند حرف يك با فقط نيز كه را هايي جمله فارسي كتاب در: توجّه

 .نباشد وابسته هم به هم ها آن معني اگرحتّي آورده حساب به مركب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چند تلفّظي 

شوند؛ كه معمولاً هم به بعضي از كلمات در زبان فارسي رايج و معيار )رسمي( به دو شكل تلفّظ مي

 شوند.صورت دو هجايي) بخش(  و سه هجايي تلفّظ مي

 مانند:آسمان، آسِمان/ مهربان، مهرَبان/ يادگار،يادِگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جناس

  : يكساني دو واژه در تلفّظ و اختلافشان در معني است . /جناس در شعر و نثر به كار مي رودجناس     

   : انواع جناس   

 :جناس تام:يكساني دو واژه در تعداد و ترتيب صامت ها)حروف( و مصوت ها)صدا(ست

 (باز)پرنده(،باز)گشاده( ، خويش)خود(،خويش)فاميل و قوم

  مر       ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت / گور : گورخر، گور: قبربهرام كه گور مي گرفتي همه ع

  جناس ناقص

  جناس ناقص حركتي :اختلاف در مصوت هاي كوتاه حركتي/ مُرد ، مَرد

گرَم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل          گُل از خارم بر آوردي و خار از  پا و پا از                

 گِل

 فزايشي :اختلاف در تعداد حروف افزايشيجناس ناقص ا

 در اول رنج،مرنج        

 در وسط چمن،چمان         

 در آخر شفق،شفقت         

 آرام/رام      موج ها خوابيده اند آرام و رام

جناس مركب:اختلاف در تركيب و جدا شدن بخشهاي جناس است   مرجان /مر،جان      مرغزار / مرغ 

 زار

 وزيد از طرف مرغزار         باز تشخيص/ جاندارپنداريباد بهاري 

 



 چند معنايي 

اي كه در آن به كار مي روند معاني به كلماتي كه داراي معناي واحدي نيستند بلكه با توجّه به جمله

 گيرند، كلمات چند معنايي مي گويند.متفاوتي به خود مي

 مانند:گرفت،پرداخت، سنگين،نشاند،رسيد و ...

ي سنگين اش سنگين شده. / با دندههاي او سنگين شد. / سايهايش سنگين است./پلكگوش ه

 حركت كنيد. /سبك سنگين كردن.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرف اضافه

نسبت مي دهند و آن كلمه نقش متمّمي مي پذيرد؛  اين حروف  حروفي هستند كه كلمه اي را به فعل

 از، با ، به، در، چون، تا، براي، جز و...  .عبارتند از:    

نكته : را اگر به معني : از، به يا براي باشد حرف اضافه است نه نشانه ي مفعول و كلمه ي قبل از 

 خودش را متمّم مي كند. مثال: حكيمي را پرسيدند = از حكيمي پرسيدند

وگر نه حرف ربط است.) از صبح تا  نكته : تا اگر فاصله ي زمان يا مكان را برساند حرف اضافه است

 شب درس خواندم. / تا حرف اضافه(

چون اگر به معني مثل و مانند باشد حرف اضافه است وگر نه حرف ربط محسوب مي شود.) چون   

 شير شجاع باش./ چون حرف اضافه است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرف ربط

برقرار مي كند كه عبارتند از:      و، يا، كه ، ولي، امّا اين حروف ارتباط بين دو جمله و يا دو كلمه را  

 ، تا، چون، و .....  . حروف ربط به دو دسته زير تقسيم مي شوند.

 حروف ربط هم پايه ساز) بين دو جمله قرار مي گيرند و هر دو جمله را به هم ربط مي دهند.(

 ند و جملات بزرگتر را مي سازند(حروف ربط وابسته ساز) معني دو جمله را به هم وابسته مي كن

كه بين دو كلمه قرار مي گيرد و كلمه ي دوم رابه كلمه ي اوّل معطوف مي « و»حرف ربط عطف: حرف 

كتاب و دفتر را بردار. كه كتاب و دفتر :كند و در واقع كلمه ي دوم نقش كلمه ي اولّ را مي پذيرد. مانند

 هردو مفعول هستند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرف نشانه

حروفي كه نشانه ي مفعول و يا منادا هستند و يا نقش نماي متمّم به حساب مي آيند؛ كه حرف نشانه 

كتاب را خريدم . )را ، نشانه ي مفعول )را( بعد از مفعول قرار مي گيرد و نقش نماي مفعول است. مانند:

 ي مفعول(

فه است نه نشانه ي مفعول و كلمه ي قبل از نكته : را اگر به معني : از، به يا براي باشد حرف اضا

 خودش را متمّم مي كند. مثال: حكيمي را پرسيدند = از حكيمي پرسيدند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 راه هاي تشخيص تركيب اضافي و تركيب وصفي

كسره ي ي تركيب وصفي و يا تركيب اضافي است؛ به اين معني كه اگر بين دو كلمه نشانه)ــِـ( نشانه

اند و يا مضاف و مضافٌ اليه. مانند:   راه طولاني ) ـــِ ( بيايد اين دو كلمه نسبت به هم يا موصوف و صفت

 ) تركيب وصفي ( ؛  راه روستا ) تركيب اضافي( 

 هاي پيشين هم تركيب وصفي مي سازند. مانند: اين گل ،  كمترين فاصلهنكته : صفت    

 تركيب اضافي :  هاي تشخيص تركيب وصفي ازراه

 هاي ساده را به صفت برتر تبديل كرد . مانند:  مرد قوي       مرد قوي ترتوان صفتمعمولاً مي -1

 پذيرد. مانند : گل زيبا         گلي زيبامي« ي»ي نكره معمولاً موصوف، نشانه -2 

 كتاب، مفيد است .   معمولاً مي توان صفت را به مسند تبديل كرد . مانند : كتاب مفيد     -3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حس آميزي

آميختن دو يا چند حس است در كلام به گونه اي كه با ايجاد موسيقي معنوي به تاثير سخن بيفزايد  

 و سبب زيبايي آن شود.

 مثال: ببين! چه مي گويم.       گفتارديده نمي شود          

 خبر تلخي بود.      خبر مزه ندارد    

 بوي بهبود ز اوضاع جهان مي شنوم           بو شنيدني نيست   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واژه)كلمه( رساختا

 واژه ها در زبان فارسي به  صورت هاي زير هستند:

 ساده: فقط از يك جزء معني دار ساخته شده است. مانند: درخت، راه، خوب، سفيد

مشتق: از يك جزء معني دار و يك يا چند جزء معني ساز )وند( ساخته شده است. مانند:  دانش)دان+ 

 ش(، بي هنري)بي+هنر+ي(

 نكته: نشانه ي جمع )ها، ان( و نشانه نكره )ي( و نشانه صفت ) تر، ترين ( مشتق ساز نيستند.

موز) هنر+آموز(، كتاب سرا، راهنما، مركّب: از دو يا چند جزء معني دار ساخته شده است. مانند: هنرآ

 گلاب پاش، آب ميوه گير، سرباز خانه

مشتق مركّب: از دو يا چند جزء معني دار و يك يا چند جزء معني ساز)وند(  ساخته شده است. مانند: 

 ، گل فروشي بي دست و پا، بي دردسر، سراپا، گفت و گو، پنج ساله

ه ي ديوار سادگيرد . مثلاً كلمهامروز)معيار( ملاک قرار مينكته:از جهت بررسي ساختمان كلمه زبان 

 هاي ديگر : ديوانه، دستگاه، بنگاه،و ...است هر چند در قديم ديووار بوده باشد. مثال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فعل ساختار

 ها از نظرساختار تشكيل دهنده به سه دسته :ساده، پيشوندي و مركّب تقسيم مي شوند.فعل

 فعل ساده : مصدر آن يك جزء است مانند: داشت ) داشتن(

فعل پيشوندي : از يك پيشوند ويك فعل ساده ساخته شده كه اكثر مواقع معني فعل تغيير مي كند 

 مانند : بر داشت.

فعل مركّب: فعلي كه از اضافه شدن يك جزء معني دار ديگر به فعل ساده ساخته مي شود و معني 

 فزايد. مانند: دوست داشت.جديدي به فعل مي ا

اگر جزء غير صرفي ) بخش اوّل( فعل مركّب نقش بپذيرد، مثلاً مفعول يا متمّم باشد ديگر فعل نكته:

 مركّب نخواهد بود.

 شود. در جمله مشخّص ميتوجّه: مركّب يا ساده بودن فعل

 محمّد كتاب گلستان را مطالعه مي كند.)فعل مركّب(مانند:

 ساده(ي كند. ) فعلمحمّد مطالعه م

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 شبكه ي معنايي

به مجموعه كلماتي گفته مي شود كه در باره ي يك موضوع هستند و در يك زمينه ي خاص با هم 

 پيوستگي معنايي دارند.

 مانند :باران، شكوفه، بهار، چمنزار، سبزه، نوروزو . . .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سجع

، وزن و يا هر دوي آن هاست ،در اصل آواز كبوتراست.  سجع در نثر يكساني دو واژه در حرف آخر  

 و شعر به كار مي رود ، فايده آن ايجاد موسيقي است.

 انواع سجع:

 سجع مطرّف:اشتراک دو كلمه در حرف پاياني صرف نظر از هم وزن بودن: غايت و نهايت

 سجع متوازن: اشتراک در وزن : باطل و ضايع  

 ک هم در حروف پاياني هم در وزن: نشيند و نبيند ،خوردند و بردندسجع متوازي: اشترا

 0نثري كه در آن سجع به كار رود مسجّع ناميده مي شود)سجع در نثر مانند قافيه است در شعر(

موازنه: تقابل سجع هاي متوازن در دو يا چند جمله است كه به هم آهنگي آن ها مي انجامد) در   

 سلمانآثار سعدي و مسعود سعد 

 «سعدي»مثال:  

 گر بنوازي به لطف حكم تو بر من روان

 ور بگدازي به قهر زجر تو بر من رواست

 ور،گر/ بنوازي، بگدازي/ لطف،قهر/ حكم، زجر

 ترصيع :  موازنه اي كه تمام سجع هاي آن متوازي باشد ، ترصيع به معني جواهر نشاندن است 

 « فردوسي » مثال:   

 سخرد زنده جاوداني شنا

 خرد مايه شادماني  شناس

 خرد،خرد/  زنده، مايه/  جاوداني، شادماني/  شناس، شناس

 



 بايد: شمارش تعداد جملهبراي 

 هاي موجود را بشماريم.تعداد فعل -1 

 كنيم. هاي حذف شده را باز نويسي فعل -2 

 تعداد مناداها را بشماريم.  -3

 بشماريم.ها را تعداد شبه جمله -4

هايي را كه در ي لفظي گاهي براي جلوگيري از تكرار، فعلحذف به قرينه -1حذف فعل درجمله :   

ي قبل ، شود، شرط حذف فعل تكرار همان فعل در جملهجملات يك عبارت همسان باشند حذف مي

نشست ها اشك ميهماهنگي شخص و زمان فعل حذف شده با فعل قبل از خودش است. . مثال : بر گونه

 ها دعا .و بر لب

بيايد حذف صورت « نشستها دعا ميها اشك و بر لببر گونه»نكته: اگر عبارت فوق به صورت 

 نگرفته است.

اي با توجّه به مفهوم كلّي جمله شنونده ي معنوي اگر در جملهحذف به قرينه -2حذف فعل در جمله :  

له را حذف كرد. مانند : از دوستان چه خبر؟ توان فعل جمبتواند فعل جمله را به درستي حدس بزند مي

 است.ي معنوي حذف شدهاست كه به قرينه« داري»كه فعل جمله 

 

 

 

 

 

 

 



 شبه جمله

در كلام عبارات ويا كلماتي وجود دارند كه جمله نيستند ولي معني جمله را در بر دارند و نمي توان 

 گفته مي شوند.براي آن نهاد وگزاره تعيين كرد كه به آن ها شبه جمله 

 مانند: يارب /  هان/ زنهار

 نكته : شبه جمله در شمارش تعداد جمله يك جمله محسوب مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صفت

صفت كلمه اي است كه در مورد اسم قبل از خود توضيحي مي دهد اين توضيح يكي از ويژگيهاي 

 اسم است مانند : رنگ ، شكل ، اندازه ، مزه، و ....   .

 انواع صفت

صفت بياني ساده : صفت هايي مانند : خوب، تلخ، بلند، و ...   كه ساختماني ساده دارد و از اجزاي 

 سازنده ي ديگري ساخته نشده باشد صفت بياني ساده نام دارد

صفت نسبي: از اضافه كردن اسم به وند هاي ) ي، ين، ينه، ه ، انه، و( صفت نسبي ساخته مي شود 

 ، بهاري، پاييزهمانند: مردانه

 صفت لياقت: از اضافه كردن مصدر به  )ي(  صفت لياقت ساخته مي شود مانند: خوردني، شكستني

صفت مفعولي: از اضافه كردن بن ماضي به )ه( صفت مفعولي درست مي شود مانند: ريخته، مرده، 

 خورده

به دست مي آيد. مانند:  صفت فاعلي: از اضافه كردن وند به بعضي واژه ها و بن فعل ها صفت فاعلي

 رو+ نده= رونده

 صفت اشاره: اگر ضميرهاي اين و آن همراه با اسم بيايد صفت اشاره ناميده مي شود

 
 

 

 

 

 

 

 



 شناسه

جزئي از فعل كه در ساختهاي مختلف فعل تغيير مي كند و بر شخص دلالت مي كند شناسه ناميده 

 مي شود

 ــ يد   ــَ ند ـَـ م   ــ ي   ـَـ د    /  ــ يم    

در افعال ماضي)به جز ماضي  التزامي( سوم شخص مفرد شناسه نشانه ي خاصّي ندارد و با علامت 

 رفت، رفته بودتهي نشان داده مي شود.     مانند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضمير

كند. گروه اسمي كه ضمير به نشيند و از تكرار آن جلوگيري ميكه به جاي اسم مياي است ضميركلمه

 نشيند، مرجع ضمير نام دارد. انواع ضمير:جاي آن مي

 ها (( الف(   شخصي منفصل ) جدا( : ) من ، تو ، او)وي( ، ما ، شما ، ايشان ) آن -1 

 ــَــ ت ، ــَــ ش ،   ــِــ مان ، ــِــ تان ،  ــِــ شانب( شخصي متّصل ) پيوسته( : ــَـ م،      

 ضمير مشترک : خود، خويش ، خويشتن -2

ها  ) اگر ضمير اشاره با اسمي همراه باشد صفت اشاره است مانند ها ، آنضمير اشاره : اين ، آن ، اين -3 

 : آن كتاب ر ابردار(

اگر ضماير پرسشي همراه با اسم به كار روند ، صفت ضمير پرسشي : كه، چه، كدام، كجا، چند، كي.  -4

 پرسشي خواهند بود. كدام را شكست ؟) ضمير( كدام گلدان را شكست ) صفت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امرفعل 

فعلي است كه با آن انجام دادن كاري يا داشتن و يا پذيرفتن حالتي را طلب مي كنيم و فقط دو  

 شخص دارد: 

 دوم شخص مفرد و جمع : برو ، برويد 

فعل امر از اضافه كردن )ب( به بن فعل وشناسه ساخته مي شود البتّه در دوم شخص مفرد شناسه 

 نمي گيرد.

فعل نهي انجام ندادن كاري را از ما مي خواهد و با افزودن )ن( يا )م( به اوّل بن مضارع ساخته مي 

 شود .

 ساخت دارد دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع       نرو، نرويدفعل نهي نيز مانند فعل امر دو 

ياد آوري :اگر )ن ( به اوّل بقيه فعل ها اضافه شود فعل منفي ساخته مي شود به اين معني كه بر انجام 

 نشدن كاري دلالت مي كند.

 مثال:ما به خانه نمي رويم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غير ربطي / ربطي فعل

به كاركرد آن ها به دو دسته فعل هاي غير ربطي و فعل هاي ربطي تقسيم بندي مي فعلها با توجّه 

 شوند، به اين معني  كه هر گاه فعل انجام كاري را برساند غير ربطي است

 مانند : خورد، شنيد، نوشت و ....  

 امّا اگر فعل  داشتن و يا پذيرفتن حالتي را برساند فعل ربطي نام دارد. 

 بود، مي شود، به شمار مي آورد ، خواهد گردد و ..... .مانند: است،  

 نكته : فعل هاي ربطي معني انجان كار را برساند ديگر فعل ربطي نخواهد بود .

 مانند: فرفره به دور خود مي گردد. ) مي چرخد( 

 او سراسر باغ را گشت.) جست و جو كرد (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گذرا/ ناگذرا فعل

 فعل ها از نظر اين كه براي انجام و وقوع آن به چه اجزايي نيازمند باشند به دو

 دسته ي گذرا و ناگذرا تقسيم مي شوند. 

 ناگذرا : فعلي كه براي انجام آن فقط نيازمند نهاد باشد. مانند رفت، نشست، خوابيد.) باران باريد.(

نيازمند باشند گذرا نام دارد وبه انواعي  فعل هايي كه علاوه بر نهاد به اجزاي ديگري براي وقوع

 تقسيم مي شوند:

 گذرا به مفعول ، مانند: برداشت، مي شنوند) او درس را خواند.(

 گذرا به مسند، مانند فعل هاي ربطي )است،خواهي شد،....() هوا ابري شد.(

 گذرا به متمّم، مانند: مي جنگند، بنازند) سربازان با دشمن جنگيدند.(

نكته: گذرا به متمّم يعني متمّم هايي كه اگر در جمله حذف شوند ؛ وقوع فْل دچار اشكال مي شود 

 به عبارتي ديگر قابل حذف نيستند در حالي كه متمّم هاي قيدي را مي توان از جمله حذف كرد.

 ت.(گذرا به مفعول و متمّم، مانند : بخشيده ايد )  خداوند نعمت هاي زيادي به ما بخشيده اس

 گذرا به ....   .

 

 

 

 

 

 

 

 



 )گذشته( : ماضيفعل هاي 

 ماضي مطلق )ساده(:  بن ماضي + شناسه ها : رفتم، رفتي ، رفت/ رفتيم، رفتيد، رفتند 

 ماضي نقلي :  صفت مفعولي )بن ماضي + ه(+  ام ، اي ،است، ايم ، ايد، اند:   رفته ام  ...

 ماضي استمراري: مي + بن ماضي + شناسه ها: مي رفتم ...

 ماضي بعيد: صفت مفعولي) بن ماضي + ه(+ بود + شناسه    رفته بودم ... 

 ماضي التزامي: صفت مفعولي + باش + شناسه: رفته باشم  ... 

 ماضي مستمر: داشت + شناسه + مي + بن ماضي + شناسه : داشتم مي رفتم ...

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )آينده(  مستقبلفعل 

 مستقبل فعلي است كه بر آينده دلالت مي كند  و طرز ساخت آن به صورت زير است:

 خواه+شناسه+ بن ماضي        

 خواهم رفت، خواهي رفت، خواهدرفت  

 خواهيم رفت، خواهيد رفت، خواهندرفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )حال(مضارعفعل 

 مضارع اخباري: فعلي كه بر زمان حال يا آينده دلالت كند 

 طرز ساخت: مي+ بن مضارع+ شناسه ها     مي روم، مي روي، مي رود/ مي رويم، مي رويد، مي روند

مضارع التزامي: فعلي كه در زمان حال اتفاق مي افتد و وقوع آن همراه با شك، شرط،آرزو و ... همراه 

 باشد.

 طرزساخت: ب+ بن مضارع+ شناسه ها       بروم،بروي

 مضارع مستمر)درجريان(: فعلي كه در حال حاضر در حال وقوع است.

 طرز ساخت: دار+ شناسه+ مي+ بن مضارع+ شناسه           دارم مي روم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فعل

 خلاف كلمه هاي ديگر صرف مي شود.فعل معمولاً در آخر جمله مي آيد و بر 

 ويژگي هاي فعل :

 انجام كار يا روي دادن حالت-1

 زمان-2

 شخص-3

 مفرد يا جمع بودن-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قيد

ل قيد نام دارد. كه قيد فعكلماتي كه درجمله توضيحاتي را به فعل يا ساير نقش هاي جمله بيفزايد 

 يا قيد قيد يا قيد متمّم و .... هستند.انواع قيد : 

 زمان مانند:شب ، فردا، اكنون -1

 قيد مكان مانند: اينجا، هركجا -2

 قيد تكرار مانند: پي در پي -3

 قيد تأكيد مانند: حتماً -4

 قيد نفي مانند :هرگز -5

 قيد حالت مانند : گريان -6

 قيد كيفيت مانند: خوب -7

 قيد مقدار مانند : بسيار -8

9-... 

 
 

 

 

 

 

 

 



 كنايه

كنايه: پوشيده سخن گفتن است درباره ي امري ، با بيان نشانه، نمونه يا دليل امر آن ،   /كنايه 

 دريافت معني است از طريق استدلال  /.

كنايه سبب درنگ خواننده است ،ذهن او را به تلاش وا مي دارد و حالات را براي او محسوس مي 

 سازد.

كنايه ادعاي خود را با دليل همراه مي سازد از اين رو مخاطب توان انكار آن را ندارد و آن را مي 

 پذيرد.

 مثال:

 فلاني ريش سپيد است.

 توجه به معني اولّ  ريش سفيد داشتن: حقيقت

 توجّه به معني دوم   با تجربه بودن:كنايه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لف و نشر

آوردن چند واژه در بخشي از كلام كه توضيح آنها در بخش ديگر آمده است.لف در لغت به معناي 

 پيچيدن است و نشر به معني باز كردن و منتشر ساختن.

 /اين نوع لف و نشر هنري تر است.  /لف و نشرمرتب : نشرها به ترتيب توزيع لفها باشد.  

 مثال:

 به روز نبرد آن يل ارجمند                     به شمشير و خنجر به گرز و كمند           

 يلان را سر و سينه و پا و دست                بريد و دريد و شكست و ببست         

 گرز ، پا ، شكست    كمند ، دست ، ببستشمشير، سر ، بريد    خنجر ، سينه ، دريد     

 لف و نشر مشوش نشرها به ترتيب توزيع لفها نباشد.

 : معني آب زندگي و روضه ي ارم         جز طرف جويبارو مي خوشگوار چيست؟

 آب زندگي، مي خوش گوار/ روضه ي ارم ، طرف جويبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبالغه/اغراق  

 مبالغه: ادعاي وجود صفتي در كسي يا چيزي در حدّ محال يا بيش از حدّ معمول.

اغراق از اسباب زيبايي و خيال انگيز شدن شعر و نثر است شاعر از طريق اغراق معاني بزرگ را خُرد 

 و معاني خُرد را بزرگ جلوه ميدهد.

 در شاهنامه و ديگر آثار حماسي از مبالغه بسيار استفاده شده است

 مثال:            ز سمّ ستوران در آن پهن دشت            زمين شد شش و آسمان گشت هشت

 فردوسي :   كه گفتت برو دست رستم ببند           نبندد مرا دست ، چرخ بلند    

 سعدي : بگذار تا بگرييم چون ابر در بهاران         كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران     

 شود كوه آهن چو درياي آب        اگر بشنود نام افراسيابفردوسي:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مترادف

جاي  توانند در جمله بهشود كه تقريباً داراي معناي يكساني هستند و ميبه دو يا چند كلمه گفته مي

 هم به كار بروند.

 مانند: وسيع، پهناور، گسترده، فراخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متضاد

به دو يا چند كلمه كه معني مخالف ) ضدّهم( دارند؛ و اگر اين گونه كلمات را به جاي هم به كار 

 ببريم معني  جمله عوض خواهدشد.

 مانند: شب،روز/ سياه سفيد / دير، زود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متمّم

 به كلماتي كه بعد از حروف اضافه قرار مي گيرند متمّم گفته مي شود .

 مانند: احمد كتاب را از دوستش گرفت . ) از حرف اضافه  و دوستش متمّم  است(

نكته: گاهي تعدادي از متمّم ها در جمله نقش قيدي را بر عهده مي گيرند كه متمّم قيدي ناميده مي 

 شوند.

 مانند : او درسش را در خانه مي خواند. ) در خانه قيد مكان است(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقيقت / مجاز

 حقيقت : اوّلين و رايج ترين معنايي است كه از يك واژه به ذهن مي رسد.

 مجاز: به كار رفتن واژه اي است در غير معني حقيقي به شرط وجود علاقه  رابطه و قرينه.  

 مثال: مسابقات كشتي در ايران انجام شد، و ايران به مقام دوم رسيد.

 تيم ايران از اعضاي مردم كشور ايران هستند  -ايران حقيقت   كشور ايران مجاز   /تيم كشتي 

 مو بخشي از سر است  -سرش را كوتاه كرد   / موي سرش را كوتاه كرد      

 بود كه يك كاسه خورد/ محتويات كاسه را خورد نه خود كاسه را آنقدر گرسنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسند

ربطي باشد؛ صفتي يا حالتي كه به وسيله ي فعل ربطي به نهاد جمله نسبت داده  شود هرگاه فعل جمله 

 ، به آن حالت يا صفت  مسند گفته مي شود.

 مانند:  دانش آموز خوشحال است. ) خوشحال مسند مي باشد (

 براي تشخيص نهاد و مسند در جمله  به صورت زير عمل مي كنيم.

 هچي؟      چي؟     +فعل ربطي جمل

 جواب چي؟ اوّل = نهاد              جواب چي؟ دوم = مسند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مراعات نظير

مراعات نظير   /تناسب  /: آوردن واژه هايي ازيك مجموعه است كه با هم تناسب دارند،اين    

 تناسب مي تواند ازنظر جنس،نوع،مكان،زبان،همراهي و....باشد.

ياد آوري ذهني كلمه ها و معاني است،اين آرايه موجب تكاپوي ذهن مي شود مراعات نظير سبب     

 و درجستجوي هم نوعي،وهرنوع تناسب به شرط آگاهي مي توانديادآور اين هم نوعي باشد.

 مراعات نظير بيش ازهرآرايه ي ديگري در شعر و نثرفارسي به كاررفته است  

 چشم نرگس به شقايق نگران خواهدشد مثال:ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد    

 ارغوان ، نرگس ، سمن ، شقايق

 شبي در بيابان مكّه از بي خوابي پاي رفتنم نماند، سر بنهادم و شتر بان را گفتم دست از من بدار

 سر، دست ، پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصدر

فهوم شخص و مصدر كلمه اي است كه بر انجام كاري يا داشتن و روي دادن حالتي بدون داشتن م

 زمان دلالت كند.

 مصدر در پايان با )  ــَـ ن ( همراه است. مانند: رفتن، ديدن، شنيدن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مضافٌ اليه

هر گاه اسمي به اسم ديگري اضافه شود و توضيح بيشتري به آن بيفزايد كلمه ي دوم نقش مضافٌ  

 اليهي را بر عهده مي گيرد..

 مانند: كتاب گلستان  ) گلستان مضافٌ اليه است (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معطوف

بين دو كلمه قرار مي گيرد و كلمه ي دوم رابه كلمه ي اولّ معطوف مي «  و»حرف ربط عطف: حرف 

كتاب و دفتر را بردار. كه كتاب و دفتر :مانندكند و در واقع كلمه ي دوم نقش كلمه ي اولّ را مي پذيرد. 

 هردو مفعول هستند و دفتر معطوف ناميده مي شود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفعول

آيد ويا بتوان بعد مي« را»ي گيرد و بعد از آن حرف نشانهها صورت ميكلماتي كه عمل فعل بر آن   

توان مفعول را نيز بدون نشانه به كارببريم . مانند : گربه شيشه  را آورد. مي« را»ي از آن حرف نشانه

ي مفعول. باشد حرف اضافه است نه نشانه« از»و « براي»، « به»به معني : « را » شكست. نكته : اگر 

 عالمي را پرسيدند ) از عالمي پرسيدند (و كلمه ي قبل از خودش را متمّم مي  كند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملمّع

ملمّع:درلغت به معناي درخشان وروشن است و دراصطلاح آن است كه مصراع يا بيتي فارسي و 

 مصراع يا بيتي به زبان ديگر باشدكه معمولا عربي وبه ندرت  زبان هاي ديگراست

 الا يا ايها الساقي ادركاسا و ناولها

 كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها/ حافظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منادا

 اند از: هاي ندا عبارتنام دارد. نشانه« منادا» هر گاه كسي يا چيزي را صدا بزنيم آن كس يا چيز  

 در اوّل منادا :  اي خدا اين وصل را هجران مكن « اي»-1

 در اوّل منادا : يا رب به كرم برمن درويش نگر « يا» -2

 ايا در اولّ منادا : ايا ملك ايران بِزي )زندگي كن( جاودان  -3

 گشا داريد ! ها كه در ساحل بساط دلدر اوّل منادا : آي آدم« آي» -4

 در آخر منادا : خدايا به فرياد دلم رس« ا» -5

 لازم به ياد آوري است كه منادا نيز نوعي شبه جمله است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گزاره

 گزاره -2نهاد    -1دو بخش دارد : هر جمله 

شود. قسمت اصلي گزاره را فعل جمله تشكيل ي نهاد داده ميگزاره : خبري است كه در باره

دهد.نهاد و فعل جمله در شمار)=مفرد و جمع بودن( باهم مطابقت دارند؛يعني با جمع بستن نهاد، مي

جمله قرار مي گيرد و مهمترين جزء جمله  فعل جمله نيز جمع بسته خواهد شد .فعل در بخش گزاره ي 

 است.

 نكته : ممكن است نهاد ويا گزاره يك كلمه و يا بيشتر باشد.

هاي مفعولي، متمّمي، مسندي و قيدي جزو گزاره محسوب مي شوند اگر چه گاهي در ابتداي نقش

 جمله قرار گيرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهاد

كه فعل به آن نسبت داده مي شود و در واقع صاحب خبر است نقش نهادي را در آن بخش از جمله 

جمله ايفا مي كند كه اگر فعل جمله غير ربطي باشد معمولاً كننده ي كار ) فاعل( هم هست و اگر فعل 

 جمله ربطي باشد دارنده و يا پذيرنده ي حالت است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم آوا 

 كلماتي هستند كه فقط تلفّظ يكساني دارند ولي از لحاظ املايي و معنايي با هم متفاوت هستند.

 مانند: خار،خوار/ حيات، حياط / ارز، عرض، ارض / اساس، اثاث / سفير، صفير/ غريب، قريب/

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم نويسه ي هم آوا

شود كه هم از لحاظ املايي ) نوشتاري( و هم از لحاظ آوايي )تلفّظ امروزه ملاک به كلماتي گفته مي

 است( يكسان باشند ولي در معني متفاوت.

 مانند: شير) جنگل(، شير ) نوشيدني(، شير )آب(/ شور) در مقابل شيرين(، شور ) هيجان(

 شود.هم نويسه ، جناس تام نيز گفته مي  -كلمات هم آوا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم خانواده 

اند، كه داراي ريشه مشترک هستند. ) حدّاقل سه حرف كلماتي كه از عربي وارد زبان فارسي شده

 شوند. نظر از معني بررسي مياصلي و به ترتيب( كلمات هم خانواده صرف

رود. كلماتي  هم كه مشتق به كار ميي قابل توجّه: در زبان فارسي به جاي هم خانواده كلمات  نكته

 شوند .داراي جزء مشترک هستند هم خانواده محسوب نمي

 هم خانواده : عمران، تعمير، استعمار، عمارت

 دل، دل درد، دل انگيزگير، تنگنواز، دلجزء مشترک: دل

 كلمات مشتق : دانا ، داننده، دانش ، نادان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم نويسه 

 املاي يكساني هستند، ولي از نظر تلفّظ و معني با هم هيچ ارتباطي ندارند. كلماتي كه داراي

 مانند :كرََم، كِرم، كُرُم /  مَلِك، مَلَك، مُلك، مِلك

 -مسكن :نكته: گاهي هم نويسه ها با توجهّ به علامت تشديد ؛املاي متفاوتي هم دارند. مانند

 مسكّن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واج آرايي

تكرار يك واج صامت يا مصوت است در كلمات يك مصراع يا بيت به گونه اي كه آفريننده ي 

 موسيقي دروني باشد و بر تأثير شعر بيفزايد.

مثال: جان بي جمال جانان ميل جهان ندارد     هر كس كه اين ندارد حقّا كه آن ندارد   / تكرار    

 مصوت بلند آ ،حرف ج  

 ع و شراب و شيريني  /تكرارصامت ش   شب است و شاهد و شم   

خيزيد و خزآريد كه هنگام خزان است        بادخنك ازجانب خوارزم وزان است  /تكرارصامت هاي 

 خ و ز    

 خيال خال توبا خود به خاک خواهم برد        كه زخال توخاكم شودعبيرآميز./تكرارصامت خ .  

 شيرين كارِ شهرآشوب / تكرار صامت شفغان كاين لوليانِ شوخِ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وند

گويند وبسته به اين كه پيش از « وند»به تكواژهاي وابسته اي كه معني وكاربرد مستقل ندارند 

و « پسوند»،«پيشوند»تكواژآزاد يا بعد ازتكواژآزاد يا بين دو تكواژآزاد قرارگيرند به ترتيب 

سته پيشوند ، تكواژ واب«باسواد»دركلمه ي«با»ر مثال تكواژ وابسته ي ناميده مي شوند. به طو«ميانوند»

 ميانوند مي باشد.«سراسر»در         كلمه ي«الف»پسوند وتكواژ وابسته ي «هنرمند»دركلمه ي«مند»ي

تر، ترين ( مشتق ساز نيستند، پس نكته: نشانه ي جمع )ها، ان( و نشانه نكره )ي( و نشانه صفت ) 

 وند محسوب نمي شوند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


